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محمدرضا لطفی|  مصادره یکی از فیلم های بسیار 
مهم جشنواره امسال است، حتی در نگاهی کلی تر باید 
بگویم از فیلم های مه م سال آینده است. شاید گفتن 
این حرف آن هم برای یک فیلم کمدی کمی عجیب به 
نظر برسد. به هرحال، جامعه ما سال هاست که عادت 
کرده فیلم های اجتماعــی را نماد مصلح اجتماعی و 
فیلم های کمدی را نشــانه گیشــه و مردم عام بداند 
اما واقعیت این اســت که اتفاقا همین نگاه است که 
ســینمای ایران را به ورطه نابودی و بروزنیافتن ژانر 
سوق داده و سال هاست که سینمای ما از فقدان هایی 
رنج می برد که مصادره دســت روی همان نقصان ها 
می گذارد و برای همین باید آن را از فیلم های مهم و 

جدی برشمرد.
نبایــد فراموش کرد که ظهور و تثبیت ســینمای 
دیجیتال، فیلمســازی را بشدت ســهل کرد و البته 
به همان اندازه هم مشــکل کــه واکاوی این موضوع 
خود مقاله ای مفصــل و طولانی می طلبد اما صنعت 
دیجیتال مانند هــر پدیده نوظهور دیگــری دارای 
معایب و محاسناتی بود که یکی از معایب آن حداقل 
در سینمای کشــور ما این بود که بیش از 90 درصد 
محصولات تصویری ما فیلم ماندند و به سینما تبدیل 
نشدند. شدید بر این باور هستم که فیلم و سینما دو 
مقوله کاملا جداگانه است؛ سینما یعنی شکوه، یعنی 
تصویر درست، یعنی رنگ، یعنی جلال که برای پرده 
بزرگ و عریض و نقره ای طراحی شده است. پرده بزرگ 
ســینما بزرگی و زیبایی می خواهد، شکوه و عظمت 
می خواهد، وگرنه به صرف اکسپوزشــدن نمی توان 
گفت که فیلمی سینمایی ساخته شده است و با این 
وصف اگر کلاهمان را قاضی کنیــم و منصفانه نگاه 
کنیم، می بینیم که بیــش از 95درصد آثار ما چندان 
فرقی نمی کند که شما آن را روی پرده سینما ببینی 
یا داخل صفحه تلویزیون یا روی مانیتور یک لپ تاپ 
و این یعنی نابودی سینما اما مصادره بشدت سینما و 
برای پرده سینما ساخته شده است و اگرچه این اصل 
برای ساخت فیلمی ســینمایی اولین اصل است، اما 
در کشوری که معیار ســینما یا ویدیویی بودن آن را 
نه کیفیت اثر بلکه یک برگ کاغذ تایپ شــده پروانه 
ساخت، آن هم پیش از ساخت تعیین می کند انتظار 
بیشتری هم نباید داشت که 95 درصد آثار سینمایی 
آن، همان نخســتین اصل را هم رعایت نکنند و اصلا 

فرق بین پرده سینما و مانیتور لپ تاپ را هم ندانند.
یکی دیگــر از موضوعاتــی که ســینمای ایران 
مدت هاست دچار آن شده، این است که فیلمسازان 

به دلیل نبود اقتصاد آزادی که در ســینما و مارکت 
وجود دارد، دچار بیراهه شده اند. نباید فراموش کرد 
که سینما در همه جای دنیا دو کارکرد دارد و لاغیر؛ 
یا حال شــما را خوب کند که این حال خوب الزاما به 
معنای خنداندن نیست و می تواند این حال خوب و 
تحریک احســاس با یک ملودرام اشک  درآور شکل 
بگیرد یا این که شما را به فکر فرو ببرد. سینما نه جایی 
برای نظریه فلسفی دادن و نه خطابه سیاسی و نه مصلح 
اجتماعی است اما همان طور که گفتم، به دلیل نبود 
سیستم درســت عرضه و تقاضا، سینما در کشور ما 
همه چیز هست الا کارکردهای واقعی و درستش و در 
نتیجه عمده محصولات آثاری هستند که تماشاگر با 
دیدن آن چیزی دستگیرش نمی شود نه به درستی 
سرگرم می شــود و نه چیزی او را به فکر فرو می برد. 
مصلح اجتماعی بودن و خطابه سیاســی بیان کردن 
کار سینما نیست، اما بعضی از سینماگران این کارها 
را خیلی بهتر از فیلمسازی بلد هستند و از همین رو 
نه فیلم های آرتیستی ما فیلم های واقعی هستند و نه 

آثار سرگرم کننده مان به درستی سرگرم می کنند و در 
نتیجه در سینمای کشور با جریان هایی طرف هستیم 
که یا بی هویت و عقیم هستند یا در سطحی ترین شکل 
ممکن سعی در کاسبی و خنداندن تماشاگر را دارند و 
این یعنی زنگ خطر جدی برای نابودی سینمای ایران. 
اگر جست وجو کنیم، می بینیم که دیگر چیزی به نام 
صنعت سینما وجود ندارد و هر از گاهی نسیمی می آید 
و بعد خاموش می شود، درصورتی که یک سینمای 
پویا و زنده وجه غالب آثارش باید از این جنس باشد و 
حال در این بین مصادره شاید تنها فیلمی در جشنواره 
است که مصداق بارز سینما به معنای صنعتی است که 
برای پرده سینما ساخته شده است و هدف و مسیرش 

را می داند.
مصادره یک فیلم کمدی اســت، اتفاقا یک فیلم 
کمدی بسیار مردم پسند؛ تعابیری که ممکن است در 
سینمای ایران و در طیف روشنفکر فحش به حساب 
آید، اما در مصادره مهران احمدی با هوشــمندی آن 
را تبدیل به نقاط قوت خود کرده و فیلمی در جریان 

درست صنعت سینما ساخته که هم برای مخاطب 
عام اســت و هم در عین حال به اندازه و خیلی ظریف 
کنایه های خود را هم می زند و نقد های اجتماعی اش 
را هم بیان می کند، نه کم فروشی می کند و دست به 
لودگی می زند، در انتخاب شــوخی ها نه زیاده روی 

می کند و نه از ریتم می افتد.
مهران احمدی و اساسا هر فیلمسازی که می خواهد 
فیلم اول خود را بسازد، در یک چند راهی سختگیری 
می کند؛ این که خود را در قدم اول چه نوع فیلمسازی 
معرفــی کنــد و در چــه وادی قدم بگذارد، شــاید 
بی اغراق یکی از ســخت ترین مراحل فیلمسازی در 
فیلم اول باشد، حال اگر فیلمساز یک بازیگر و چهره 
شناخته شده هم باشد، کار سخت تر هم می شود و فکر 
می کنم که احمدی مسیر درســتی را انتخاب کرده 
است و امیدوارم که هم او این مسیر را ادامه بدهد و هم 
سینمای ما پر از محصولاتی شوند که هم استاندارد 
باشند و هم مخاطب زیادی را روانه سالن های سینما 

بکنند.

نگاهی به فیلم مصادره ساخته مهران احمدی 

وقتیکمدیمهممیشود!
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نگاه

بمب پیمان معادی در یک نگاه

عشقدرسالهایجنگ!
امین فرج پور|  پیمان معــادی، کارگردان 
باهوشی اســت. اصلا بهتر اســت بگویم آدم 
باهوشی است. او ســعی می کند هر کاری را که 
تصمیم می گیرد یا حتی به او واگذار می شــود 
به بهترین وجه به انجام برســاند. معادی وقتی 
می خواهد به عنــوان فیلمنامه نویس کار کند، 
آثاری چــون کافه ســتاره و آواز قــو را حاصل 
می آورد که در نوع خود جزو خوب هایند؛ حتی 
اگر اقتباس اعلام نشده کافه ستاره این سناریو را 
جور دیگری جلوه داده باشد. این فیلمنامه نویس 
وقتی هم بازی می کند، باز در پی بهترین هاست 
و به ناگاه بدل به تنها بازیگر ایرانی می شود که آن 
سوی آب ها به او نقش پیشــنهاد می شود و در 
یک سینمای واقعی به ایفای نقش می پردازد. 
او در کارگردانی نیز این اشتیاق به بهترین بودن 
را با خود دارد؛ چــه در برف روی کاج ها که فارغ 
از خوشایند یا تنفر سلیقه ای، یک فیلم کم غلط 
اســت و چه در همین »بمب« کــه به جرأت 
می توان آن را از بهترین فیلم های این جشنواره 
به شمار آورد؛ با هر متر و معیاری که بخواهید آن 

را ارزش گذاری کنید.
بمب برخلاف ظاهر سفت و سخت و تلخش 
درباره عشق است؛ عشقی که در شرایط سخت 
جوانه می زند و رشد می کند. بمب داستانش را 
در روزهای هولناک بمباران و موشک باران تهران 
روایت می کند؛ درباره زن و مرد روشنفکری که 
با هم مشکل دارند، اما بمب آنها را دوباره به هم 
نزدیک می کند. در حقیقت می توان این فیلم را 
در این جملات خلاصه کرد که در دومین فیلم 
پیمان معادی بمباران شهرها با چاشنی عشق به 

تصویر کشیده شده است.
»بمب« و فیلم هایی چون بمب در عین روایت 
داستان شان - که می خواهد هرچه باشد- یک 
تناقض عمده را همراهی و حمل می کنند و آن 
تناقض بین دشــواری های یک روزگار ملتهب 
با طعم شــیرین آن دشواری هاســت. بگذارید 
این گونه بگویم که واقعا دلیل شیرینی فیلم ها 
و سریال هایی را که به دهه شصت می پردازند، 
نمی دانم. دهه شصت، دهه خون و جنگ و خیل 
جوانان خوابیــده در تابوت های مزین به پرچم؛ 

دهه شــعارها و تنبیه های بی رحمانه مدارس؛ 
دهه مرگ خواهی برای خــود و باقی دنیا؛ دهه 
کمبود، حسرت، حیرت، ممنوعیت، بی فردایی، 
دهه ای که یک نوجوان را یک لباس آستین کوتاه 
می تواند به بازداشتگاه بکشــاند و... که وقتی به 
مدیوم تصویر و رمان درآیند، جذاب می شوند. 
شگفت که در افکار و رویاهامان از آن روزگاران 
نیز باز دهه شصت زیباست. این امر در فیلم بمب 
نیز دیده می شــود. در حقیقت این فیلم نیز در 
عین این که فضای غالــب و بی رحم روزگار را به 
پرســش گرفته، اما باز به ناچار سر فرو می آورد 

مقابل فضای نوستالژیک آن روزگاران.
فیلم تصویری خشن از جامعه ارایه می دهد. 
جامعه ای که شــاید لحظه ای بعد دود شــده و 
به هوا رفته باشــد. شــهری که در مدرسه اش 
برای مردم دیگر نقاط دنیــا مرگ می خواهند 
و ظاهرا این مرگ خواهی را ســهمیه بندی نیز 
کرده اند که چه درصدی از فضای حیاط مدرسه 
و شــاید اذهان کودکان باید برای آمریکایی ها 
آرزوی مرگ کند و چه درصدی به شــوروی ها، 
انگلیسی ها، فرانســوی ها و البته عراقی ها که 
دشــمنان رودرروی مــا در آن دهــه بودند و 
همان ها بودند کــه بمب ها و موشــک ها را بر 
سرمان می ریختند. شــهری که مردمانش در 
هر شــبانه روز بارها و بارها ناچار به زیرزمین ها 
پناهنده می شوند تا مبادا خانه بر سرشان به دمی 
آوار شود. شهری که همکار از همکارش هراس 
دارد و مردم از همسایه شان؛ که مبادا خبرچین 
باشد. مدرســه ای که عشق ممنوع ترین کالای 
بازارش است. با وجود این همه تصویر خشن و 
مرگبار، اما چیزی که به وضوح می توان در انتها 
حس کرد، عنصری اســت به نام عشق و درک 
متقابل. عناصری که در چشم به هم زدنی همه 
خشونت ها را تلطیف و بحران ها را ختم به خیر 
می کند. همان عشقی که در قالب نگاه عاشقانه 
یک نوجوان می تواند زندگی درحال فروپاشی 
معلم را دگرگون کند و عشق خفته آنها را از زیر 
خروارها خاک بیرون بکشد؛ کاری که دخترک 
نوجوان با لیلا حاتمی می کند. کاری که »بمب« 

معادی با ما همه می کند.

یاسر نوروزی| این روزها با شــوخ طبعی درباره 
جشنواره نوشتم و فیلم هایی که امسال انتخاب شدند و 
در پردیس ملت به نمایش درآمدند. با این حال، با بعضی 
فیلم ها نمی شود شــوخی کرد که »مغزهای کوچک 
زنگ زده« به کارگردانی هومن سیدی یکی از آنهاست. 
راستش اصلا از آن آثاری است که دکتر برای طبع نازک 
بنده و خیلی ها قطعا قدغن می کند، اما چه می شــود 
کرد؟ به نظر بهترین اثر جشنواره که تا به حال دیده ام 
همین فیلم باشد. همه چیز در خدمت یک فیلمنامه 
کم نقص است و کمتر پلانی پیدا می کنید که بی جهت 
وارد فیلم شده باشد. ماجرا در محله خاک سفید تهران 
می گذرد، پیش از پاکســازی و چه غوغایی برپاست! 
خرید و فروش مواد مخدر، زندگی نکبت بار مردم محله، 
کودک آزاری، بچه های بی سرپرست، خشونت محض و 
عریان و هر آن چیزی که باعث می شود احتمالا بعدها 
بنویسند این فیلم به افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود. 
بنده البته به لحاظ شخصی تمایلی به تماشای چنین 
آثاری ندارم چون احوالات آدم را کاملا به هم می ریزد، 
اما وقتی فضاســازی، بازیگری، پرداخت کاراکترها و 
مهمتر از همه قصه با کمترین اشــکالات جلو می رود، 
ناخودآگاه ترغیب می شوید به این که در سالن بمانید 
و تا پایان، تمــام مصایب این محلــه را تحمل کنید. 
بنابراین به نظر می رســد غیراز نریشن های ابتدایی و 
انتهایی فیلم که با تعریض های اجتماعی- سیاســی 
شعاری جلو می رود، همه چیز سر جای خود قرار دارد. 
آن قدر که شاید بهترین فیلم جشــنواره امسال باشد 
که تا به حال دیده ام، بــرای همین هیچ جای فیلم راه 
به شوخی نمی کند؛ دقیقا برخلاف فیلم بعدی یعنی 
»عرق سرد«. »عرق سرد« به کارگردانی سهیل بیرقی، 
ماجرای فوتبالیست زنی را پیش می کشد که شوهرش 
اجازه خروج از کشــور به او نمی دهد و به همین دلیل، 
بازی فینال را از دســت می دهد. منتها خانم کوثری! 
وقتی بین آن همه فوتبالیســت ورزیده می دوید، تنها 
چیزی که باورمان نمی شد این است که با یک کاراکتر 
فوتبالیست طرف باشیم. به هرحال می دانم شما هم مثل 
هر بازیگر دیگری دوست دارید تجارب مختلف در این 
زمینه داشته باشید، اما به هرحال هر پیراهنی را به هر قد 
و قامتی ندوخته اند. مثل این است که محمد نوری برود 
نقش دونده دوی استقامت را بازی کند یا این که به بنده 

پیشنهاد بدهند در مسابقه مردان آهنین شرکت کنم! 
به همین دلیل بازی بــاران کوثری در این نقش گاهی 
تبدیل به مضحکه می شود. برخلاف بازی امیر جدیدی 
در نقش مجری صداوسیما که انتخاب بسیار درستی 
بوده و امیر جدیدی هم به خوبی از پس آن برآمده است. 
ضمن این که کاراکتر فوتبالیست در این فیلم طوری 
عمل می کند که انگار از ما تماشاچی ها هم متنفر است! 
درست است که شوهرش اجازه نداده به فینال برسد، 
ولی خب به هرحال اینها 8 سال با هم زندگی کرده اند. 

درواقع زنه در آن ســال ها توب خورده و خرج کرده و 
پا به توب شــده و حالا ناگهان همه چیز به هم ریخته! 
درواقع عقل سلیم این جور قصه سازی ها را یک  مقداری 
پس می زند. هرچند که دغدغه کارگردان برای ساخت 
چنین فیلمی قابل احترام است چراکه پرده از مشکلات 
بخش زیادی از جامعه زنان برمی دارد. نمایش ریاکاری 
در صداوسیما هم با این که اظهر من الشمس است اما باز 
هم به دلمان چسبید؛ هرچند روزنه امیدی برای اصلاح 

آن نباشد.

شب چهارم

عجبگلنزنیهاینبازیکن!
ماهورادردلهور

محمدرضــا بحرانــی|  فیلم »ماهــورا« به 
کارگردانی حمیــد زرگرنژاد یــک فیلم بومی 
است. طی ســالیان اخیر فیلم های بومی جایی 
در چرخه اکران سینمای ایران نداشته اند. این 
فیلم ها برای دیده شــدن و همچنین بازگشت 
سرمایه یا راهی جشنواره های اروپایی شده اند 
یا راهی شبکه های اســتانی! درواقع فیلم های 
بومــی همــواره قربانی چرخه معیــوب اکران 

»فیلم های ونک به بالا« بوده اند.
زرگرنژاد اما در ساخت ماهورا تلاش کرده که 
در عین حفظ اصالتِ بومیت، مخاطب خود را از 
دســت ندهد. حصول چنین نتیجه ای ماحصل 
تلاش جمع کثیری از عوامل این فیلم اســت؛ 
چرا که اساسا این شکل از فیلمسازی همچون 
راه رفتن روی لبه تیز تیغ اســت کــه افتادن از 
یک طرف، غلتیدن به حصــار مخاطبی خاص 
را به دنبال دارد و منحرف شــدن به یک طرف، 
فاصله گرفتن از ارزش هــا و اصالت ها و بکریاتِ 
بومیت را همراه می آورد. زرگرنژاد اما با ذکاوت 
و فراست تنگنای موجود را دریافته و با در نظر 
داشــتن پارامترهای مختلف فیلمی ساخته که 
در عین حفظ ارزش های بومی از پتانسیل لازم 

برای جذب مخاطب عام برخوردار است. 
داســتان فیلم ماهــورا در مهر مــاه  هزار و 
ســیصد و پنجاه و نه یعنی آغاز تجاوز همسایه 
بعثی به کشــور ما می گذرد و از این نظر ماهورا 
یک فیلم دفاع مقدسی اســت. شکل و شمایل 
قصه فیلــم، از یــک منظر کلــی، از فیلم های 
جنگی دهه شــصت و ســال های ابتداییِ دهه 
هفتادِ ســینمای ایران تبعیت می کند؛ شکلی 
از فیلمســازی که به دلایل اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و تکنولوژیک طی دهه های هشــتاد و 
نود به حاشــیه رانده شد. در آن فیلم ها قهرمان 
و یارانش گمشده ای داشتند؛ یک شئیِ گمشده 
کــه از ارزش فوق العــاده ای در امــور جنگی 
برخوردار بود. میکروفیلم، فلاپی دیســک و در 
این اواخــر گاوصندوق از این دســته اند و درام 
حول کشمکشــی که بین نیروهــای معارض 
برای یافتن و تصاحب آن شئی درمی گرفت به 
وجود می آمد. طبق همــان الگو قهرمان ماهورا 
و یارانش به دنبال یافتن یک صندلی هســتند. 

صندلی به خودی خود در درام اهمیتی ندارد؛ 
صندلی یک وســیله اســت، یک بهانــه برای 
شکل گیری تعارض دراماتیک. )رجوع شود به 

عنصر مک گافین در سینمای هیچکاک.( 
یکی دیگر از ویژگی های فیلم ماهورا بهادادن 
به طبیعت اســت. فیلم های بومــی همواره از 
طبیعت به  عنوان عنصــری پویا، تعیین کننده، 
زنده، لطیف و در عین  حال قدرتمند اســتفاده 
می کرده انــد. هور در ماهــورا مهمترین تجلی 
حضور طبیعت است. فیلمساز سعی کرده هور 
را وجودی مســتقل، صاحب قوه درک و اراده 
معرفی کند. چنین نگرشــی ســبقه ای دیرین 
دارد و به نگره انســان کهن به مادر طبیعت یا 

خدای طبیعت بازمی گردد. 
از دیگر وجــوه فیلم ماهورا مســتند نگاری 
اســت. پرداختن به یکی از وقایع فراموش شده 
یا بــه چشــم نیامده روزهــای آغازین جنگ 
تحمیلی شــمایلی دردمندانه به فیلم بخشیده 

اســت. فیلمســاز مســئولانه تــلاش کــرده 
فریادهای مدفون شــده آدم های آن عشــیره 
را بــه گوش همــگان برســاند. فیلمســاز در 
هیأت یک مســتندنگار تلاش کرده که یکی از 
مهمترین رسالت های مســتندنگاری که همانا 
آگاهی بخشــی به مخاطب اســت را بــه انجام 
برساند. او با هوشــمندی و به سبک فیلم های 
معاصر تصاویری مستند از آن واقعه را در پایان 
فیلم خود گنجانده تا به مخاطب یادآوری کند 
که هر آنچه در طــول فیلم دیــده، بهره ای از 

واقعیت در دل خود دارد. 
در پایان بایست یادآور شد طرح وقایع تاریخ 
معاصر در قالب ســینمای بومی یا ســینمای 
دفاع مقدس یا هر شــکل دیگری از فیلمسازی 
مسأله ای است که از نگاه ما مغفول مانده است. 
می توان با اندکی تسامح و مدارا زمینه های لازم 
را برای ورود فیلمســازان به این عرصه فراهم 

کرد.

جعفر گودرزی|  عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی تلاش کرده 
فیلمی حامی زنان باشد، اما آشــکارا رویکرد ضد زن دارد و راه به جایی 
نمی برد. فیلمنامه کم رمق و ناتوان آن به زور قصه اش را تعریف می کند و 

قصه یک خطی که فراتر از آن پیش نمی رود.
افروز با بازی باران کوثری به عنوان کاراکتر اصلی و کاپیتان تیم فوتسال 
واقعا هیچ کس را ندارد؟ خانواده اش چه کســانی هستند و کجایند؟ در 
این شرایط چرا کنار او نیستند؟در طول فیلم مرتب گفته می شود که او 
بهترین بازیکن و برگ برنده تیم اســت، اما به جز نشان دادن زدن یکی، 
دو گل در بازی، شــمایل قهرمانی و بازیکنی تراز اول را در او نمی بینیم؛ 

به راستی فیزیک او با این گفته ها همخوانی دارد؟ بعد هم بیشتر از این که 
در جریان اتفاقات ورزشی او باشیم، درگیر حواشی زندگی اش می شویم، 
بدون فراز و فــرود دراماتیکی. بقیه کاراکترها هــم وضع کاراکتر اصلی 
را دارند؛ یعنی بدون پرداخت و شناســنامه و بی هویت و کاریکاتوری. از 
هم خانه ای افروز گرفته تا وکیل و مسئول تیم فوتسال بانوان همه در حد 
تیپ باقی مانده اند.نکته مهم دیگر این که مگر می شود همسر کسی در 
دفتر اسناد رسمی درباره موضوعی رضایت بدهد و ثبت شود، اما با گم یا 

پاره شدن آن برگه کل قضیه نابود شود؟
عرق سرد فیلمی در سطح اســت و نتوانســته جریانی ایجاد کند و 
پایان بندی ضعیف فیلم هم ضربه بدی به آن زده اســت که حتی در نوع 

خود شوخی است.

دربارهفیلمسینماییعرقسرد


